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حــرارت آفتاب، گیســوان طلایی اش را 
روی فرش خاکستری رنگ زمین رها  کرده و 
چندروزی است که بهار از روی طاقچه طبیعت 
رخت بربســته است و دیگر خبری از وضوی 
باران روی نقاب چهره خاک نیست. پرنده ای 
نحیف از دستان داغ تیر چراغ برق می گریزد 
و در حالی که از گرمای تابســتان که چون 
نوعروسی قدم به راه گذاشته، نفس هایش به 
شماره افتاده است مانند نقطه ای میان آسمان 
و زمین محو می شــود. از لابه لای سایه های 
بی جانــی که از تن دیوارها روی زمین مانده 
خود را به خانه ای می رسانم که قرار است از 
زخمی نو که در گوش تاریخ زمزمه می شود 

حرف بزنیم.
از حیــاط کوچکــی عبــور می کنم به 
درب ورودی خانــه کــه می رســم از میان 
کفش هایی که در ســکوتی محترمانه روی 
زمین رها شده اند، خود را به چارچوب ساده 
در می رسانم. خانه هفتادمتر بیشتر نبود اما 
حس می کــردی دیوارهایش پر از خاطرات 
شیرینی است که از لبخند عکس قاب گرفته 

شهید می شود آن را خواند. 
پدر و برادر شــهید به استقبال آمده اند. 
کمی بعد مادر شــهید در حالی که نگاهش 
را بــه میزی دوخته که لباس رزم پســرش 
روی آن آهنــگ اقتدار می نوازد با نگاه، نه با 
کلام، خوش آمــد می گوید. آن  هم با صدایی 
آرام، شــبیه صدای آب در پیاله ای کوچک و 
از پسرش می گوید: من مادر شهید ابوالفضل 
جلالی هستم. پسرم بچه مؤمنی بود از سال 
93 وارد بســیج شد. هر ســال تابستان در 
کلاس های قرآن و احکام نام نویسی می کرد. 
از کودکی در مراســم های عزاداری ، خصوصاً 
عزاداری برای امام حسین)ع( شرکت می کرد. 
حرف هایــش همچــون پری کــه از تن 
آســمان رها شده اســت آرام و سبک بال به 

دل می نشیند. 
نگاهش را به فرش اتاق گره زده درســت 
نقطه ای که سایه پرده اتاق پذیرایی کشیده تر 
از همیشــه روی آنجا خوش کرده است و با 
لحنی صمیمی تر ادامه می دهد: پسرم دوست 
داشــت پیش مقام معظم رهبری برود و او 
را ملاقات کند. می گفت: فقط دوســت دارم 
یک بار آقا را ببینم. اگر شهید شدم و شما را 
پیش آقا بردند اگر گذاشت دست راستش را 
ببوسید اگر نگذاشت پایش را ببوسید. بگویید 
ابوالفضل خیلی شما را دوست داشت. چفیه آقا 
را بیاورید و روی قبرم بگذارید. هر چه هدیه 

داد بیاورید و سر قبرم بگذارید.
پدر شهید با شنیدن این حرف ها نگاهش 
را به سقف می دوزد جایی که چراغ خانه هم 
فال گوش ایستاده و کم سوتر از همیشه رنگ 
از رخش پریده است. نفس عمیقی می کشد 
و می گویــد: خدایا راضــی ام. من وقتی خبر 
شهادتش را شنیدم سجده شکر به جا آوردم.
مادر صلابتش ســتودنی ا ست در حالی 
که کلاف ســردرگم واژه ها را به دور ریشــه 
احساســش می پیچد تا جان کلامش را تازه 
کند می گوید: پســرم برایم خیلی عزیز است 

ولی فدای اسلام، فدای رهبر.
تن خســته واژه ها ردای افتخار می پوشد 
وقتــی مادری داغ دیده این طور از پاره تنش 
دل می کند. آن هم برای باوری عمیق. چشمان 

تاریخ تمدن بشر، در هر دوره ای، صحنه  تقابل 
دو نوع نظم بوده است؛ نظمی که ریشه در توحید، 
عدالت، و کرامت انسانی دارد، و نظمی که بر پایه  
ظلم، طغیان، و استکبار بنا شده است. این تقابل، 
در تمدن اســلامی، نماد عینــی و تاریخی خود 
را در عاشــورا یافته؛ نبــردی میان نور و ظلمت، 
عقلانیت الهی و ســلطه طاغوتی. در عاشورا، امام 
حسین)ع( ایستاده در برابر دستگاه اموی، نه برای 
قدرت طلبی، بلکه برای بازگرداندن »نظم الهی« 
به ساختار منحرف شده  جامعه   اسلامی قیام کرد.

عاشــورا، اگرچه یک واقعه تاریخی محدود به 
سال ۶۱ هجری است، اما از منظر اندیشه   تمدنی، 
فراتــر از یک حادثه می رود و به »الگوی ماندگار 
مقاومت« تبدیل می شود. الگویی که در آن حق، 
حتی در اقلیت، بر باطلِ در اکثریت غلبه معنوی 
می یابد. این پیام، قرن ها پس از عاشورا، بار دیگر 
در تحولات سیاسی و مقاومت ملت ها در برابر ظلم 

و اشغال خود را نشان داده است.
در عصر حاضر، شــکل مدرن نظم طاغوتی، 
در قالب قدرت های جهانی، رژیم های اشــغالگر، 
شــرکت های فراملی و امپراتوری رسانه ای ظهور 
یافته اســت. ایــن نظم جدید، بــا بهره گیری از 
تکنولوژی، ســلطه اطلاعاتی و ابزار نظامی، سعی 
دارد ســلطه ای نرم، فراگیر و بی رحم را بر ملت ها 
تحمیل کند. در مقابل، گفتمان عاشورایی نیز وارد 
مرحله جدیدی شده و نه فقط در جهان اسلام، بلکه 
در عرصه جهانی به یک »بدیل معنوی و تمدنی« 

بدل شده است.
نمونــه   بــارز این تقابــل تمدنــی، عملیات 
طوفان الاقصــی در ۷ اکتبــر ۲۰۲3 بود. در این 
عملیات، گروه حماس با بهره گیری از تاکتیک های 
مقاومت هوشمند، یکی از مهم ترین ضربات نظامی 
و روانی تاریخ معاصر را به رژیم صهیونیستی وارد 
کرد. این اقدام، صرفاً یک واکنش نظامی نبود، بلکه 
اعلام بازگشت گفتمان مقاومتی بود که ریشه در 
عاشورا دارد. فریاد »لن نرکع« جوانان غزه، ترجمه 
امروزی همان »هیهات منا الذله« اســت که امام 

حسین در برابر سپاه یزید سر داد.
رژیم صهیونیســتی در پاسخ، جنگی ویرانگر 

صلابت شیرزنان زینبی ابوالقاسم محمدزاده
در قاب تلویزیون

۲۶ خرداد ۱۴۰۴، ســاختمان شیشــه ای صدا  و  سیمای جمهوری اسلامی ایران، مورد حمله 
رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

سحر امامی، گوینده دلاور صدا  و  سیما، تا آخرین لحظه در اجرای پخش زنده ماند.
او که با پوشــش فاطمی جلوی دوربین رسانه ها حاضر شده بود، در برابر اسرائیل رجزخوانی 

کرد و نشان داد صلابت شیرزنان ایرانی، از دوران دفاع مقدس تا به امروز همچنان پابرجاست.
این مجری غیور و باصلابت، یادآور زنان قهرمان و مبارز دوران دفاع مقدس بود، که با ایمان و 

شجاعت در صحنه های مختلف حضور داشتند و از آرمان های خود دفاع می کردند. 
او، ایــن پیام را به جهانیان فرســتاد که زنان ایرانی، همــواره در خط مقدم دفاع از ارزش ها و 

مبارزه با ظلم و بی عدالتی حضور دارند.
رجزخوانی وی مقابل اسرائیل، در تمام شبکه های اجتماعی و رسانه های خارجی پخش شد و 

یادآور این جمله معروف از امام خمینی)ره( که: »بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود.« 
صدای این شیر زن زینبی، صدای مظلومیت کودکان و شهدای غزه، ایران، لبنان و... شد.

سحر امامی با ایستادگی و رجز خوانی، بار دیگر نشان داد که زنان ایرانی، در عرصه های خانوادگی 
و اجتماعی، همچنین در عرصه های سیاسی و بین المللی می توانند نقش مهمی ایفا کنند و صدای 

رسای مظلومان جهان باشند. 
آری، صدای حقیقت خاموش نمی شود...

جنگ نوشت

مریم عرفانیان

 به رهبرم بگویید 
ابوالفضل شما را خیلی دوست داشت
گفت و گو با خانواده پاسدار شهید ابوالفضل جلالی 
از شهدای حمله رژیم صهیونیستی 

عاشورا و نظم الهی در برابر نظم طاغوتی
فاطمه کاوند

علیه مردم غزه آغاز کرد. بر اساس آمارهای رسمی، 
تا سال ۲۰۲۵، بیش از 3۵ هزار فلسطینی شهید 
شــدند، هزاران کودک در آتش کینه و بمب های 
هوشــمند ســوختند، و نیمی از زیرساخت های 
شهری غزه ویران شد. اما آن چه رژیم صهیونیستی 
به دســت نیاورد، دقیقاً همان چیزی بود که سال 
۲۰۰۶ نیز در نبرد با حزب الله از دست داد: پیروزی 
روانی. مردم غزه، همچــون کربلاییان، مقاومت 
کردند، و این مقاومت از محاصره   نظامی خارج شد 

و بدل به الگوی جهانی ایستادگی شد.
بلافاصلــه پس از آن، در خرداد ۱۴۰۴، ایران 
که خود را بازوی مرکزی محور مقاومت و حافظ 
امنیت منطقه می داند، به تجاوزات مکرر اسرائیل 

رســانه های مســتقل، هنرمندان ضدجنگ، 
فعالان حقوق بشر و حتی بخش هایی از یهودیان 
مترقی نیز امروز، هم صدا با جریان مقاومت، در حال 
خلق یک »نظم ادراکی جدید« هستند. نظمی که 
در آن، مشروعیت از سلاح و ثروت نمی آید، بلکه از 
ایستادگی بر حق، پایداری بر عدالت و همدلی با 
مظلومان نشأت می گیرد. و این دقیقاً همان نظمی 

است که در عاشورا بنیان نهاده شد.
رژیم صهیونیســتی، با تمام قدرت رسانه ای، 
سیاســی، و نظامی خود، اکنون بیش از هر زمان 
دیگری در وضعیت انفعال قرار گرفته است. ارتشی 
که زمانی شکست ناپذیر تلقی می شد، در برابر اراده 
مردمی و گفتمان عاشــورایی دچار بحران معنا و 
مشروعیت شده است. اسرائیل نتوانست حماس 
را نابود کند، نتوانســت روایــت مقاومت را مهار 
کند، و نتوانست چهره ای انسانی برای جنایاتش 
بسازد. این، شکست همه جانبه نظم طاغوتی است؛ 
نظمی که گمان می برد قدرت بدون حق، می تواند 

پایدار بماند.

در مقابل، جمهوری اســلامی ایران، با وجود 
فشــارهای اقتصادی، تحریم، جنگ های نیابتی، 
و تهدیدهای خارجی، نه تنها فرو نپاشــیده، بلکه 
موفق شــده »الگوی پایداری در برابر سلطه« را 
به جهان نشــان دهد. الگویی که از عاشورا الهام 
می گیــرد و در عصر جنگ روایت ها، توانســته 
 صدای عدالت را از دل رسانه های مسلط به گوش 

جهان برساند.
در جمع بندی، آن چه امــروز در غزه، لبنان، 
یمن، عراق و ایران می بینیم، تجلی تمدن عاشورا 
در میدان عمل اســت. تمدنــی که در برابر نظم 
طاغوتی جهان ایســتاده و نشان داده که می توان 
در قرن بیســت ویکم، در عصر تکنولوژی، اقتصاد 
جهانی و رســانه های میلیونی، با تکیه بر »حق«، 
بر »قدرت« فائق آمد. این تمدن، نه تنها زنده است، 
بلکه اکنون جهانی شده و در حال بازتعریف نظم 

جهانی آینده است.
و همان گونه که در عاشورا روشن شد، پیروزی 
حقیقی، نه در عــدد و عُدّه، بلکه در صدق نیت، 
استواری بر ارزش ها، و ایستادگی در مسیر الهی 
اســت. آینده، متعلق به کســانی است که مانند 
حســین)ع( »مرگ با عــزت را بهتر از زندگی با 
ذلت« می دانند. و این، پیام تمدنی عاشوراســت 

برای امروز و فردای همه   ملت ها.

به تأسیسات نظامی و دانشمندانش پاسخ مستقیم 
داد. این نخســتین رویارویی رســمی، آشکار و 
سنگین بین دو بازیگر بود. ایران با حمله   گسترده   
موشکی، پهپادی و سایبری به عمق سرزمین های 

اشغالی، نه تنها قابلیت عملیاتی خود را اثبات کرد، 
بلکه این پیام را به جهان رساند که عصر »بزن و 
دررو« به پایان رسیده است. این اقدام نیز نه فقط 
یک پاسخ نظامی، بلکه یک حرکت تمدنی از سوی 
نظامی بود که در بطن خود، آموزه های عاشورا را در 

منطق سیاست و امنیت وارد کرده است.
از این رو، عاشــورا امروز فقــط در جغرافیای 
شیعه بازتولید نمی شود، بلکه در قلب جنبش های 
عدالت خواه جهانی جای گرفته اســت. تظاهرات 
میلیونی در نیویورک، لندن، پاریس، و برلین علیه 
اشــغالگری و نسل کشــی در غزه، و جنبش های 
دانشجویی ضدصهیونیستی در بیش از صد دانشگاه 
جهان، گویای آن است که »مقاومت«، زبانی جهانی 

یافته اســت. امروز، واژه هایی مانند »شــهادت«، 
»ایثــار«، »حق طلبی« و »استکبارســتیزی« از 
گفتمان مذهبی خارج شده و وارد قاموس سیاست 

جهانی شده اند.

قلمدار مهاجر

پدر به چهره  قاب بسته شهید خیره می ماند 
تصویری که انگار به زخم دست های پینه بسته 
در دل زمــان لبخند می زند. کمی ســکوت 
می کند. درِاتاق پذیرایی با صدای جیر جیر باز 
می شود کسی از آشپزخانه علامت می دهد که 
آرام تر طوری که انگار در هم باید ادب سکوت 
را رعایت کند تا مبادا خاطره ای بیدار شود و 

مرهم را از دل اهالی خانه برباید.
دســتی به روســری اش می کشد وسعی 
می کند آن را زیر چانه اش صاف و صوف کند 
و در حالــی که چین و چروک چادرش را از 
زیر دست و پا جمع می کند دستی روی زانو 
می کشــد و می گوید: هیچ جوانی وطن خود 
را به اســرائیل خائن نفروشد. اسرائیل واقعا 

خائن است.
 پدر در حالی که لبخندی نه از سرِ خوشی 
بلکه از جنس مهمان نوازی جنوب روی لبانش 
نقش بسته است، استکان چای و خرمایی روی 
میز را برای بــار دوم تعارف می کند و اصرار 
دارد آن را عــوض کند. در حالی که نگاهش 
روی تن سفید دیوارِ اتاق سایه انداخته است 

می گوید: »کاش من هم شهید بشوم. این را 
خدایی می گویم« لحظه ای سکوت می افتد نه 
از جنس تمام شدن حرف، از جنس رسیدن به 

جایی که دیگر کلمات کار نمی کنند.
مادر صف سکوت واژه ها را مانند شمعدانی 
که از بالای طاقچه خاک گرفته  اتاق به زمین 
می افتد می شــکند و با بغــض فرو خورده ای 
می گوید: روز تشییع تابوت پسرم را روی سرم 

گذاشتم و گفتم: حضرت فاطمه)س( پسرم را 
شــما به من دادید، من هم او را تقدیم شما 
می کنم. پســرم را به اهل بیت، خصوصاً امام 
حسین)ع( و به رهبرم هدیه کردم. خوشحالم 
که پسرم در راه اسلام رفت. رو به لباس های 
شهید می کند و انگشــتری نقره ای با نگین 
قهوه ای را از کنــار آن برمی دارد و می گوید: 
پســرم می گفت: »مادر انگشتری می خواهم 
که شبیه انگشتر آقا باشد. مادر لحظه ای آن 
را میان انگشتانش می چرخاند. نوار چسب های 
حلقه شده دور رکاب انگشتر را نشان می دهد 

و می گوید: انگشتر برایش خیلی بزرگ بود.
حرف های مادر بوی دلتنگی می دهد مثل 
بقچه ای به جا مانده در صندوقچه ای قدیمی 
که بعد از مدت ها به ســراغش آمده باشد و 

خاک از گرده خسته آن تکانیده باشد. 
در حالی که ســرش را راست نگه داشته 
اســت خیره به عکس شهید می گوید: پسرم 
از هفت سالگی روزه می گرفت آن هم روزه ای 
که متعلق به خودش نبود. او به خاطر علاقه 
شــدیدی که به پدر بزرگش داشت از هفت 

تا چهارده ســالگی بــرای پدر بزرگش روزه 
می گرفــت. هر چقدر هم اصــرار می کردیم 
که شــرعاً چیزی به گردن شما نیست قبول 

نمی کرد. 
یک شــب جمعه ای بود که من قلبم درد 
گرفت پسرم را صدا زدم و گفتم: حالم خوب 
نیست. شروع کرد به خواندن آیـــت الکرسی 
در فضای خانــه، بعدش هم روی یک لیوان 

آب فوت کــرد و گفت: مــادر بخور، خنک 
می شــوی. واقعاً دلم خنک شد و آرام شدم. 
بلافاصلــه بعد از این ماجــرا، ابوالفضل انگار 
که حاجتش را گرفته باشد از جا بلند شد و 
گفت: ابوالفضل شهادتت مبارک... ابوالفضل 
شهادتت مبارک... گفتم: مامان این حرف ها 
چیست؟ گفت: باور کن شهید کنارت نشسته 
است. یه نگاهی توی صورتم انداخت و گفت: 
مادر وقتی من رو توی قبر گذاشــتن  گریه 
می کنــی؟ گفتم نظر خودت چیه؟ گفت: نه 
می خــوام نظرت خودت رو بدونم؟ گفتم: به 
خاطر اینکــه در راه اهل بیت)ع(، در راه امام 
حســین)ع( رفته ای گریه نمی کنم. شهادت 

بالاترین مقام است.
مــادر همان طور که با پیچ و تاب گوشــه 
روسری اش ورمی رود ذهنش را همچون ورق 
تا خورده ای جمع و جور می کند و می گوید: 
مــن هم به قولم عمل کردم و وقتی که او را 
در قبر گذاشتند اصلًا  گریه نکردم. فقط ازش 
طلب حلالیت کردم به عنوان مادر شاید دادی، 
فریادی روش زده باشــم. لبخند نازکی روی 

لبان مادر نقش می بندد، چشمانش را همچون 
بوته خشــکی پهلو گرفته در آغوش باد گرد 
می کند و می گوید: یا خودش در عالم بچگی 
شیطنتی کرده باشد. من هم او را حلال کردم.

فانوس نگاه پدر در تلاطم طوفانی که نبود 
جوانش را رغم زده اســت. هنوز خانه دلش 
را روشن نگه داشــته در حالی که انگشتان 
نحیفش را به هم گره کرده از پسرش می گوید: 

پسرم مدام می گفت: بابا، برایم دعا کن شهید 
بشــوم. مدام این را تکرار می کــرد تا اینکه 
بالاخره به آرزویش رسید. وقتی خبر شهادتش 
را شنیدم حقیقتاً ســجده شکر به جا آوردم. 
گفتــم: خدایا این شــهید را از ما قبول کن. 
من که راضی ام به رضای خودت، ان شاءالله با 

شهدای کربلا محشور شوند.
کلام پدر شــبیه مکث عقربه های ساعت 
روی خاطرات پسرش از حرکت بازمانده بغض 
نگاهــش را درصندوقچه ای از باور عمیق رها 
کرده و با افتخار می گوید: شهید مشتاق زیارت 
شــهدا خصوصاً شهید ســردار علی  هاشمی 
بود. ســاعت ۲ نصف شب به بهشت آباد اهواز 
می رفت تا با شهدا درد دل کند به نوعی سعی 
می کرد از آنها الگو بگیرد. مراسم تشییع شهدا 

هم زیاد شرکت می کرد.
واژه ها همچون شــاخه ای شکسته شده از 
زیر سایه درختی ربوده می شوند تا در زلالی 
کلام پدر معنا پیدا کنند در حالی که سرش 
پایین است و کوچه پس کوچه های نگاهش 
پر از شــکوفه های دلتنگی اما بوی رد شدن 

نســیم خوشــبختی فرزندش را از میان آن 
کوچــه پس کوچه ها می شــد حس کرد آن 
لحظه ای که ســجاده پسرش را بر می دارد و 
می گوید: این سجاده ای است که پسرم روی 

آن نماز می خواند. 
روی ســجاده که می نشســت مدام از ما 
می خواســت برایش دعا کنیم. دو دستش را 
روی ســینه اش قرار می داد و می گفت: بابا از 

من راضی هستی؟ می گفتم: بله. صورتش را 
جلو می آورد و می گفت: حالا که از من راضی 
هســتی صورتم را بوس کن بعــد بلافاصله 
دست مرا می بوسید و می گفت: پس دعاکن 

شهید بشوم.

شــبیه خاکی که از نم بــاران جان تازه 
گرفته باشــد بوی تازگی از کلام پدر شهید 
بلند شده است کلامی که سری در آن نهفته 
است. نیم نگاهی به پوتین های شهید می کند 
در حالی که تبسم همچون شبنم صبحگاهی 
کــه روی نازکی برگ گلی به جا مانده ، روی 
چهره اش نقش بسته است می گوید: یک روز 
قبل از شهادتش، سری به مغازه های اطراف 

زد و تمــام طلب هایش را پرداخت کرد انگار 
که می دانســت قرار است شهید شود. سایه 
سکوتِ چشــمان نافذ مادر روی لباس های 
پسر خیمه زده است و خیره به انگشتری که 
در دل برگ های پاییزی زمان به یادگار مانده 

است با آهنگ تبسمی نمکین، پژمردگی را از 
نقش صورتش حذف می کند. شبیه دل بریدن 
از هر آنچه غیر خداست. پدر آخرین نفس های 
زمستان واژه ها را به دستان شکوفه های بهار 
می رساند و می گوید: اهل بیت)ع( پیش خداوند 
واسطه شدند تا پسرم شهید شود. خداوند هم 
 دعای او را مســتجاب کرد چــون او خادم 

اهل بیت بود.
صدای ظرف و ظروف از آشپزخانه کوچکی 
که مثل تکه ای کم صدا به گوشه ای از پذیرایی 
چسبیده است بلند می شود. استکان ها یکی 
پــس از دیگری در ســینی فلزی گردی که 
نیمچه تفاله چایی کف آن مانده اســت نظم 
می گیرند تا پذیرای مهمان هایی باشند که از 
میان گفت و گوی همسایه هایی که برای کمک 
آمده اند، می شــود قرار آمدنشان را فهمید. 
درِ پذیرایی با نوازش دســتان باد گرمی که 
همچون قاصدی خسته وارد اتاق شده است 
باز می شود در حالی که بوی آفتاب ظهر را با 
خود به همراه دارد.لحظه ای بعد تعدادی خانم 
با چادر و روسری عربی یزله کنان برای مراسم 

تعاذی وارد خانه می شوند. 
مادر شهید به استقبالشان می رود. همه با 
هم اشعاری را می خوانند که همچون حضرت 
قاسم)ع( از رفتن جوانی به سن دامادی رسیده 
خبــر می دهد.آری ابوالفضــل و ابوالفضل ها 
رفته اند تــا به یزیدیان زمــان بفهمانند که 
حسین زمان تنها نیســت و قاسم ها با رجز 
احلی من العسل، همچنان تشنه شهادت در 
رکاب ولایت، همچون ققنوســی از دل آتشِ 

زمان زاده می شوند.

بازخوانی جهان بینی تمدنی از کربلا تا امروز


